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  صباح نصريشهادتنامه 

  

  

  صباح نصري    :اسم كامل

  1/1/1359    :تاريخ تولد

  ايران -دهگلان، كردستان     :محل تولد

  فعال كرد      :شغل

  

  مركز اسناد حقوق بشر ايران  :سازمان مصاحبه كننده

  1369اسفند  3    :تاريخ مصاحبه

  مركز اسناد حقوق بشر ايران    :مصاحبه كننده

  

توسط  1390ارديبهشت  16تهيه شده و در تاريخ  آقاي صباح نصرياين شهادتنامه بر اساس مصاحبه حضوري با 

  .پاراگراف تنظيم شده است 70شهادتنامهدر   .تأييد شده استصباح نصري 
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  شهادتنامه

 پيشينه

  .باشم مي ، ايراناستان كردستان در از شهرستان دهگلان 1359 سال متولدو  هستم صباح نصريمن   .1

 
تهران  شهر هاي دانشگاهديگر از دانشجويان كرد در  گروهي با همراهنگام تحصيل در دانشگاه تهران ه .2

  .كرد بودم همشغول فعاليتهاي سياسي و دانشجويي حول طرح و بسط مسئل

 
 هپس از آزادي از زندان از ادام. سر بردم همدت يك سال و نيم در زندان ب هدليل اين فعاليتها دستگير و ب هب .3

فعاليتهاي سياسي در  هادامدر ايران ماندم و به دليل  بعد از زندان ماه 14يا  13حدودا  .تحصيل محروم گشتم

ه بازجوي پروند هنيروهاي امنيتي و از جمل. ايران و در دانشگاه تهران از طرف نيروهاي امنيتي تهديد شدم

. ندنمود فعاليتهايم مي هبازداشت مجدد در صورت ادام هب و تهديد ندگرفت با من تماس تلفني مي سابق من

داديم دستگير  در تجمعات و فعاليتهايي كه در دانشگاه با يكديگر انجام مي من خيلي از دوستان بر آن ەعلاو

 . شده بودند اما من توانستم از دست نيروهاي امنيتي فرار كنم

  

 27در تاريخ  .بهتر از دوباره زندان رفتن است در مجموع تشخيص دادم كه خروج از كشوريل به همين دلا .4

 . از كشور خارج شدم 1388بهمن 

  

 بازداشت

مدير مسئول من  كهكرديم  چاپ مي »امهروژ«اي دانشجويي به نام  نشريههمراه با دوستانم در دانشگاه تهران  .5

در  هكهزار نسخه بود  3 حدود تيراژ آن بود و هاخذ شد تهرانانشگاه نشريه در دمجوز اين . مبود آن

 . كرديم خش ميآنرا پهم شهرهاي مختلف كردستان 

 
آن  مجدداً اًبعدما توقيف شد ولي  به مدت چهار ماه ،سنندج فرهنگ و ارشاد اداره به دليل شكايتاين نشريه  .6

 . منتشر كرديم را

  

 2وز ر ، و همچنينآذر يا روز دانشجو 16مانند روز  يبه دليل اين فعاليتها و به دليل شركت در تجمعات نهايتاً .7

به سياست سركوب جمهوري اسلامي در كردستان  ي كهو اعتراضاتاست  يروز جهاني زبان مادركه اسفند 

 يكي از دوستان با همراه 1386تير  22در  ،كرديم اه تجمع و اعتراض ميدر دانشگبه دليل آنها  داشتيم و

  . ماه در زندان بودم 18دستگير شدم و حدود  خود

  



 13 از 3صفحه                       صباح نصريشهادتنامه 

 

  

كردستان سنندج، ر هدايت غزالي د نام هب خود اتفاق يكي از دوستان هب 1386در تعطيلات تابستان سال  .8

يك سري  هپاسخ ب«و  »اي توضيحات هجهت پار«و كرده دستگير ما را لباس شخصي  چند نفر. بودم

  !طول انجاميد هب ەما 18 هك اطلاعات سنندج منتقل كردند ەادار هببا يك پژو مشكي  »والاتئس

  

حضور  نشريهشوراي سردبيري  در او .بودحلي در تهران رد و دانشجوي دانشگاه علامه هدايت غزالي ك .9

 . فعال بودهاي ديگري نيز  در زمينهنوشت و  مطلب مي خود نيز در نشريهو  داشت

 
 اداره روز در سلول انفرادي 41من . اطلاعات سنندج منتقل كردند اداره ما را بهمأموران بعد از دستگيري  .10

 در آنكهروز نيز آنجا بودم تا  23. به زندان سنندج منتقل شديم ،بعد از اتمام بازجويي .اطلاعات سنندج بودم

 رهااد به ما را مجدداً بيدار كردند و از خواب راهدايت  صبح من و 2ساعت  ،1386شهريور  22 تاريخ

ما  ز آنجاسنندج بردند و ا ما را به فرودگاه پسس ،صبح آنجا بوديم 6تا ساعت  .ندندبرگردا اطلاعات سنندج

  .به تهران منتقل كردندرا 

  

 در هدايت. بودمآنجا روز  67يا  66حدود  .بردند 122، اتاق 209بند عمومي  ،در تهران من را به زندان اوين .11

  .دارند يكجا نگه نميبا هم  به منظور عدم تبانيكساني كه هم جرم هستند را  ،بند اطلاعات در. بود 121اتاق 

  

ان بلاتكليف همچن ين مدتادر طول  هك دزندان عمومي سنندج منتقل كردنما را به  ار ديگربعد از آن، ب .12

ما را به تهران منتقل  آنكه بار ديگردو ماه و نيم تا سه ماه در زندان عمومي سنندج بوديم تا  حدوداً. بوديم

 . كردند

  

دليل اينكه ما . بوديمزندان اوين  209 بند درانفرادي  يما در سلول هر دويحدود يك هفته اين بار به مدت  .13

 ما راتوانستند  بدون دستور بازپرس نميو  در مرخصي بودداشتند اين بود كه بازپرس ما را در انفرادي نگاه 

 سه ماهتا من . زندان اوين منتقل كردند  7به بند بازپرس  با دستورما را  بالاخره. منتقل كنند بند عمومي هب

 . نجا بودمخود آ بازداشت مانده به اتمام

  

با  هوضعيت زندان و برخورد دوگان هدر اعتراض ب يان سياسي كرد در زندانهاي ايرانزنداندر آن زمان،  .14

هايي  هعتصاب غذا با خواستاين ا. زدنداعتصاب غذا  هامنيتي دست ب – زندانيان كرد از سوي نهادهاي قضايي

بوديم و اعتصاب غذا  در پشت سر هم اول را روز 16ما حدود  .طول انجاميد هروز ب 44حدود مشخص، 

تلفن به كساني  اخبار اعتصاب غذا را از طريق از آنجا كه. اي پشت سر گذاشتيم هصورت دور همابقي را ب

 209 بند بهمجدداً را  ن و هدايتم ،دوران محكوميت كيفريخر ماه آدر سه  رسانديم، ميكه بيرون بودند 

 . هر دو از زندان آزاد شديم ،خود يتموحكم بازداشت و تكميل هما 18بعد از پايان  هايتاًو ن منتقل كردند
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  و شكنجه  ها بازجويي

بيشتر سئوالها درباره . ها شروع شد منتقل شديم بازجويي اطلاعات سنندج رهااد هب هروزهاي اول ك در همان .15

 . بود »امهروژ«درباره نشريه  بوديم و مخصوصاً بود كه در دانشگاه انجام داده فعاليتهايي

 
به شكل . خاص داشت يحالت تهران هاي دانشجويي دانشگاه بين نشريه و محتوايي شكلي از نظر »روژامه« .16

تحصيلات تكميلي در مقطع دانشجوهايي كه  مطالب را اكثراً نيزاز لحاظ محتوايي . بودو رنگي روزنامه 

دانشگاه تهران داخل  فقط مجوز پخش آن. بود تر از ديگر نشريات دانشجوييپر محتوا نوشتند و بودند مي

 بازجوها ،بودنشريه ما وسيع  چون حوزه پخش. كرديم پخش مي نيزكردستان  شهر 16 ن را درولي ما آبود 

كردند كه تشكيلات منسجم و عظيمي پشت نشريه است و به همين دليل به خاطر مطالب و چاپ و  فكر مي

  .پرسيدند ميش و تداوم آن از ما سئوال پخ

  

چاپ و  هفته نامه صورت هب كهنيز كار مي كردم  »ولات«نام  هبنشريه ديگري روي تهران  هدر دانشگا .17

براي حراست اين فعاليتهاي ما . دادم كارهاي اجرايي آن را انجام مي دوستان ديگري ههمرا هب .شد پخش مي

 . اطلاعات منتقل كرده بودند رهااد بهن را آبود و  دانشگاه سئوال ايجاد كرده

  

اداره اطلاعات گزارش  به اًمرتب تحت نظر هستند هدر مورد فعالين دانشجويي ك دانشگاهحراست اداره  .18

شكايت شده بود لذا  در اين شهر »هروژام«دليل پخش  هب از آنجايي كه در شهر سنندج نيز از ما. دده مي

بود و حتي درباره  باره همين موضوعاتدرآنها  والهايئبيشتر س .روي نشريه ما حساسيت خاصي داشتند

خواستند به زور  مي .پرسيدند والات نيز ميئاين قبيل س ازو  هچاپخان صاحب نام  وو آدرس آن چاپخانه 

 . اورنددربيما  از صحبتهاياي دال بر مجرميت ما  نكته

  

بسته به  مدت بازجويي .گرفت صورت مي روز رمعمولاً ه اوايل در و صورت انفراديه بها  بازجويي .19

 3نفر بودند و يكبار هم  2 معمولاًسري اول بازجويي . بود ساعت تا پنج يكبين  معمولاًداشت و ت سئوالا

دانم  من نمي. توانستم بازجو را ببينم در بازجويي چشمبند داشتم و نمي .ولي در اواخر فقط يك نفر بود ،نفر

 . چه بود من تنام بازجوي ثاب

  

معروف به نام هاتفي  سنندج در شهر ،نيز هست آنجا گر كه شكنجه ي اطلاعات سنندجيكي از بازجوها .20

روي سايتها هم  اسم او .شنيدمسنندج در زندان  بعداً اين را منو اسم مستعار او است اين البته  .باشد مي

 زير در اطلاعات سنندج ؛ جواني كهاست اللهي ن قاتل ابراهيم لطفگويند اين مرد هما طور كه مي نآ. هست

را  هاتفيظاهري مشخصات برخي و  هامن دست .و بعد گفتند كه خودكشي كرده است ه شدشكنجه كشت
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 ييد كردند كه وي همانأآنها تگفتم  در زندان ها اين را به بچهكه  بعداً. جه تركي داشتي ته لهو ،ديدم مي

 . ه استهاتفي بود

  

و  ماه بلاتكليف بودم 14بود چون  من روحي شكنجهبيشتر . شكنجه شدمحد مشت و سيلي و لگد در من  .21

با اما  شدم هردانددوباره به سنندج بازگمن چند بار به تهران منتقل شدم و . چيست من دانستم اتهام حتي نمي

كامل هنوز  ما و پرونده مدر مرحله بازجويي هست كهگفتند  مي. چيست من دانستم اتهام اين حال هنوز نمي

ولي در رابطه با من اصلاً اينگونه  شودتفهيم اتهام بساعت  24ظرف  متهم بايد طبق قوانين ايران. است نشده

 . كنند توجه زيادي نمي مسائلبه اين در ايران . دستگيري نشان ندادند به من هيچ حكم. نبود

 
 وبود  A4وردند كه روي يك كاغذ اي آ نامه ،تهران منتقل كردندصبح به  2را ساعت  اهمان شبي كه م .22

من  .كنم ءامضا آن را خواستند كه مي دادند آن را بخوانم، نمي هاجاز هبا اينك. يك سوم آن را تا كرده بودند

قرار بازداشت اين خر سر افسر نگهبان زندان به من گفت كه آبعد از كلي بحث . نشدم ءنيز حاضر به امضا

به او اصرار كرده من نگفت با آنكه  به من مأمور اطلاعات چيزيخود  ليو .است است كه تمديد شده من

با  را نمآنها يا نه؛ به هر حال  مكنب ءامضا مننيست كه گفتند مهم  آنها حتي مي. چيستآن برگه بودم كه 

 . كردم ءن را امضامن آ و ندنامه را به من نشان داد نهايتاً. ندبر مي خود

  

، ساير كردم ءرا امضا برگه من هجز همين يكبار كه شد و ب تمديد مي نيكبار قرار بازداشت مهر دو ماه  .23

 .باشم هنشان ندادند تا مخالفت يا موافقتي با آن داشت ن يا هدايت غزاليم هب ءبازداشتها را جهت امضاقرار 

  

در پرونده ما همه چيز آشكار بود و تمامي . دارد او و نوع پرونده شكنجه فيزيكي بستگي به متهماصولا  .24

هم نشريه مجوز  ند،سايتها بودمطالب روي  ند،تجمعات دانشگاه همه مشخص بود درباره مطالب در نشريه و

 چون منطقي هم نبود كه نكردندشكنجه به همين دليل هم ما را به آن صورت . داشت و همه چيز قانوني بود

گفتند پخش نشريه در شهرها  هاي ما قانوني و با مجوز بود با آنكه آنها ميهمه كار. ما را شكنجه كنند

خيلي از متهمين ديگر . شكنجه فيزيكي نشديم به اين دليل بودمنظورم اين است كه اگر ما . غيرقانوني است

  .كنند تا از آنها اعتراف بگيرند كه دارند شكنجه مي فعاليتهاي به خاطررا 

  

. هست نيزو كشنده كه بسيار دردآور  بودشكنجه روحي براي ما همان بلاتكليفي در زندان  ترين عمده .25

از آنها  يراحتبه تواند  ي كنترل زيادي دارد و ميقضاي اتمقام بركه مأمور امنيتي  يسيستم دربلاتكليفي 

 . دردآور است حكم بخواهدصدور 

  

 . شكنجه روحي بزرگي بودانفرادي . زندان انفرادي بودهمان نيز  شكنجه مدل ديگر .26
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تلفن حتي خود گذاشتند به خانواده  نمي روز اول 41در آن  نيز اين بود كه مثلاً شكلهاي شكنجه ديگراز  .27

زندان آزاد شدم  كه از بعداً. دادند نمي درباره ما اي هقانع كنندآن طرف نيز به خانواده جواب  بزنيم و از

گفتند اين متهم در دست ما  ميرفتند به آنها  اداره اطلاعات ميبه  وقتي هدادند ك توضيح مي من خانواده

 . اطلاعاتاداره فرستادند  بار ديگر مي آنها را رفتند، دادگاه ميبه  آنها وقتي. نيست برويد دادگاه

  

خبر رساندم كه  خود آزاد شدند به خانوادهبعد بودند و  بازداشت اطلاعاتاداره  من از طريق دوستاني كه در .28

 اطلاعات اداره گفته بودند كه ما در من به خانواده آنها دست آخر. هستم اداره اطلاعاتبازداشت در 

به عبارتي  .وار نباشند كه من سالم از زندان بيرون برومگفته بودند كه خيلي اميدو همچنين هستيم  بازداشت

 اداره دادگاه سنندج و واقعه مربوط بهاين . را بخوانيد خود حه پسرگفته بودند برويد فات من خانوادهبه 

تماس و ملاقات داشته  خود  با خانواده يمتوانست ج منتقل شديمداما وقتي به زندان سنن. استاطلاعات سنندج 

 .درست كرده بودند من شرايط وحشتناكي براي خانواده. ميباش

 
خواهند  فرض بر آن است كه پرونده جمع شده و ميشوي  ميمنتقل  زندان هاطلاعات ب اداره ازوقتي  .29

به دادگاه . تفهيم اتهام نشدم اول من اصلاًولي سري . كيفرخواست صادر كنند و متهم را به دادگاه بفرستند

 . شدمسنندج رفتم ولي تفهيم اتهام ن

  

 .قاضي نرفتيم و بعد از مدتي ما را دوباره به زندان بازگرداندند نزدرا به دادگاه نيز بردند ولي ن و هدايت م .30

ما   كه پروندهگفتند  به ما نمي اصلاً. ن منتقل كردندتا شبي كه ما را به تهرابوديم در همان حالت بلاتكليف 

 . شكنجه است خودزندان سنندج البته وضعيت  ؛اي در كار نبود شكنجه. است در چه وضعيتي

  

  انتقال به تهران

 209بند  دومطبقه  .انتقال دادند 10به سالن شماره من را  ،همان روز اولدر منتقل شدم به تهران  وقتي .31

آن زمان كه . سلول انفرادي است 8در هركدام  وراهرو دارد  11به اين صورت كه  انفرادي استسلولهاي 

فقط ها را باز كرده بودند و تمام انفرادي درب 10راهروي شماره زندان خلوت بود و در  ،رفتيمنجا آبه ما 

 . نفر 6كه با من شديم  آنجا بودند زنداني 5در كل  را بسته بودند و اصليمتصل به راهروي درب 

  

وي . آيدين بود اواگر اشتباه نكنم نام  .نفر كه او سياسي بود به جز يكمجرم اقتصادي بودند  هازنداني همه .32

صفحه مطلب، فحش و بد و بيراه  80 او .تخم مرغ پرتاب كرده بود چپي بود و به سفارت سوئيس در تهران

جمهوري اسلامي ابزار  استنباط كرده بود كه نوشته بود ودرباره ارتباط مالي بين آمريكا و جمهوري اسلامي 

بعد تخم  نوشته بود و تقديم سفارت سوئيس كرده بود و كلي مطلب .ت نظام سرمايه داري آمريكا استدس
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به نوعي  نيز 209 بندهاي مالي زنداني. فته بودندگرنيز او را و پليسهاي سفارت به سفارت گي زده بود مرغ رن

 . دنگير از دولت امتياز مي واقتصادي موجود سياسي هستند چون بالاخره وصل هستند به مافياي 

  

بيشتر زندانيهاي مالي  نجاآدر منتقل كردند كه اوين  209 در بند 122من را به اتاق  ،حدود يك ماه بعد .33

 گرفت و تعليقي يكي از آنها حكم. ايران نيز بودندكردستان از اعضاي حزب دموكرات  نفر 4-3 بودند ولي

در نيز هنوز  ومحكوم شد دو يا سه سال زندان به  رودكي، ميثمديگري، ولي  استاز زندان الان بيرون 

 . زندان است

  

 است مثلاً جرمهاي آنها سنگينمعمولاً . زياد هستند اوين 209متهم به قاچاق مواد مخدر نيز در بند  انزنداني .34

يا كساني كه . بودندترياك خريد و فروش كرده  كيلو 1200كيلو يا  1000ه بيش از ك ندبود كساني آنجا

 . كوكائين دستگير شده بودندحمل با در ارتباط 

 
بود  نيزكيوان  فردي به نام. كم بوداوين  209بند سياسي در  انتعداد زنداني 1386يعني در سال در آن زمان  .35

يوان در اين خود ك. بوددستگير شده  بودآن مسئول  وي برادركه جمعيت آل ياسين در به اتهام فعاليت  كه

. است گفت اينطور نبوده مي وي البته خود .كمك مالي كردهخود  دركه به براجمعيت نبود ولي متهم بود 

 . ميليون تومان وثيقه آزاد شد و من ديگر از او خبر ندارم 500با  بعداًوي 

  

و  تر محترمانهخوب و  دجنسبت به بازجوهاي سننبرخوردها و  نشدم شكنجه فيريكياوين  209 بند در .36

سبت به جنبش كردها ن نيز بازجوها سوادسطح . تر بود يروزام نيزو سبك بازجويي  تر اي ها حرفهييبازجو

د ماننمن در آنجا، هبازجويي . اشراف نسبي داشتند خود بيشتر بود و در مقايسه با بازجوهاي سنندج به كار

در در كار نبود در حالي كه  ضرب و شتمولي فحاشي و  كشيد طول ميسنندج بين يك تا پنج ساعت 

 . بودبرعكس سنندج 

  

پرسيدند، مثلا  جزء به جزء درباره نشريه مي. بودنشريه  فعاليتهاي من در من در تهران متمركز بربازجويي  .37

را نشريه مقالات  حتي. پرسيدند مي آنپخش  و چگونگي صفحه آرايي و چاپخانه بردن و طرزدر مورد 

چه كسي به نشريه كمك كرده يا تأمين مالي شما  است؟ پرسيدند اينها را چه كسي نوشته آوردند و مي مي

 تكرارن سئوالها را رفتم هما كه به بازجويي ميپرسيدند و هر بار  از كجاست؟ مرتب همان سئوالها را مي

 . دست آورند هتناقضي بتا  كردند مي

  

او . گفتند دكتر به يكي از آنها مي. آمد فقط يك نفر مي و نفر بودند و بعدد ابتدادر در تهران من  هايازجوب .38

اسم كه گفت  به من بودمدر يك سلول  فرزادبا  209 نگر هم بود و بعدها كه در بندبازجوي فرزاد كما
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 اوين اطلاعاتيند  يا بنداين  ماه با هم در 3رفتم من و فرزاد  209 بند سوم كه به دفعه. رضايي است بازجو

 . بوديم

  

را  ،ك.ك.پپارتي كارگران كردستان،  اطلاعات رضايي درباره كردها خيلي خوب بود و مخصوصاًدامنه  .39

گفتند ترك  بود ولي مي كجااهل دانم  نمي. و ته لهجه عربي داشت خودش كرد نبود. شناخت خيلي خوب مي

 هديگر بازجويي ك سبك. بك قديمي بازجويي معتقد بودبه ساو . كرد خيلي آرام و شمرده صحبت مي. تاس

كنند از  سعي مي هين معني كد، بروش نرم در برخورد با متهم است ،آن معتقد هستند هتعدادي از بازجوها ب

   .كسب نمايند از او نزديك شوند تا اطلاعات لازم را متهم هطريق تكنيكهاي كلامي و روانشناسي ب

  

رفت و  دادي مي و اگر جواب نمي كرد مطرح ميسوالي  نامي بود، رضايي هك بازجوي اول به عنوان مثال .40

ي كه هنگام .كرد از در دوستي  وارد شود ميسعي  ،در حالي كه بازجوي دوم .گشت يكماه ديگر بر مي

داشت  يبازجوي دوم روش نرم اما مينشست رو به ديوار مي زديم و مي چشمبند يدباكرد،  رضايي بازجويي مي

 . پرداخت بازجويي و طرح سوال مي هو بر رد رو ،رداريمرا ب چشمبند داد مي ەاجاز هكاين نيعدر و 

  

كرد تا نشان  داد و سعي مي ميشان از خود ن ههمچون تعارف كردن سيگار و ميو نيز اداهايي بازجوي دوم .41

كرد  سعي مي و بود خوش لباس از لحاظ ظاهري، مرتب و. دهد متهم امتياز مي هقصد كمك، ب هدهد ب

نيست و  مانند بقيهگفت كه  ميخودش . خورد نمي به بازجوهااو اصلاً   قيافه .دهدبنشان مهربان  خودش را

 . شودبه جوانان و نخبگان اهميت داده  كه بايد كرد فكر مي

  

 بود صحبت كردم كرده ييكه او بازجو ينمتهمبرخي كه با  اين بازجو متأسفانه خيلي موفق بود و بعداً .42

زده بود و پرونده  خود را  ضربه را مجاب كند و از آنها حرف بكشد و نهايتاً رخيمتوجه شدم او توانسته ب

 . برايشان گرفته بود يم سنگيناحكاو  بود هاتمام رساند هممكن ب هبدترين شيو هآنها را ب

  

در  معرفي كرد نام علي باخود را من  نزد .كرد ميبا اسامي مختلفي معرفي  نزد هر متهمياين بازجو خود را  .43

 . سعيد است او ر گفته بود نامديگ حالي كه به بعضي

  

  انتقال به زندان سنندج

د و در سنندج عدم صلاحيت خور من پرونده. روز دوباره به زندان عمومي سنندج منتقل شدم 67بعد از  .44

تهران هم گفته در در حالي كه . بايد به تهران منتقل شوم تهران است متهمگفتند كه چون محل وقوع جرم 

 . به سنندج منتقل شومبايد  است كردستانمحل دستگيري  ند چونبود
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حرف قانوناً البته . عدم صلاحيت خورد بودم، پروندهسنندج كه در زندان عمومي بعد از سه ماه به هر حال  .45

نهايتاً اين مخالفت . وقوع جرم دادگاهي بشودمتهم بايد در محل  درست بود چرا كهسنندج مسئولين زندان 

 . فتر شعبه تشخيص ديوانعالي كشور در قم به جهت تشخيص من آنها باعث شد كه پرونده

  

 فعالين سياسي كردم اعدام براي احكا اًمرتب در كردستان ،مدتات چند ماه طول كشيد و در اين اين اتفاق .46

در كردستان احكام سنگين و حتي حكم اعدام گرفته بودند لذا خانواده ما به شدت نفر  12-10. شد صادر مي

 هدادگانظر  عالي كشور، بالاخره شعبه تشخيص ديوان. كرده بودند براي تجات ما خيلي تلاشو  نگران بوده

 . منتقل شديم سنندج را تأييد كرد و ما به تهران

  

اداره  ما توسطانتقال  بود، هرفت ەدادگا هاز دادستاني ب هپروند هدليل اينك هتهران منتقل شديم ب هب هبار دومي ك .47

 بين بود، همه نقل و انتقالهاانجام شده اداره اطلاعات  اين كار توسطكه  قبلاً .صورت نگرفتاطلاعات 

نيروي انتظامي با  ولي اينبار. ندكردمنتقل با هواپيما  راحت ما را و بودريزي شده  اطلاعات دو شهر برنامه

 .ما را به تهران منتقل كردند اتوبوس وسيلهه ب دستبند و

  

كس ما را تحويل هيچ ريزي نشده بود  اما از آنجا كه از قبل هماهنگي و برنامه ،ديمبه تهران رسيبالاخره  .48

ما را  يا ادارههيچ  رفتيم چرا كه من مأمور بدرقه به خانه دوست چند ه باشب همرا گرفت لذا بالاجبارن

 .بود نيزخر هفته گرفت و آ ميتحويل ن

  
. گرفت ما را تحويل نمي نيزاطلاعات  لذا اداره در مرخصي بود،آقاي راسخ  بازپرس ما يعنياز آنجا كه  .49

به . آورد از آن سر در نمي هجز بازپرس پرونده ب كسي يچي جهت آنقدر پيچيده شده بود كه هپرونده ما ب

روز كه  7بعد از . ما را صادر كند از مرخصي برگردد و دستور انتقال تاشديم  منتظر ميبايد  همين دليل

بودم كه همراه با  7در بند هم ماه  8يا  7منتقل كردند و حدود  زندان اوين عمومي 7راسخ آمد ما را به بند 

 . در يك اتاق بودم) همراه با فرزاد كمانگر اعدام شدكه (فرهاد وكيلي 

  

صورت گرفت و به دليل  غذا روز اعتصاب 44شهر كردستان به مدت در زندانهاي ايران و چند از آن،  بعد .50

 . همراه با فرزاد كمانگر بودمرا در آنجا  خرماه آ 3منتقل شديم و  209اين اعتصابات ما دوباره به بند 

  

  فرهاد وكيلي با يهم بند

در حين دستگيري، از علي حيدريان و شخص ديگري كه  يعني فرزاد كمانگر، نفر ديگر، 3فرهاد وكيلي و  .51

نگرفته بودند  آن دو البته فرهاد وكيلي را با. ي داشتندپرونده مشتركمورين گريخته بود با يكديگر أدست م

آنها زيادي در پرونده البته اتهامات . بود. ك.ك.ضويت در پع آنها مشترك بود و اتهام آنها اما پرونده
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. اعتراف نكرده بودند متهمين همنداشت و  اثبات اتهاماتبر ال مدركي داطلاعات  اداره اما شده بود وارد

را با استناد به گزارشهاي  اطلاعات حرف خود اداره با اين حال نهايتاً .بسيار پيچيده و مبهم بود آنها پرونده

سنندج و كامياران، به كرسي نشاند و يعني ، اين متهمين محل سكونت از شهرستانهاي ي خوددفاتر اطلاعات

را قبول آنها و دادگاه هم حرف  اطلاعات آنها مجرم هستند اتبر اساس نظر اداربه اين نتيجه رسيد كه 

 . كم اعدام گرفتندح به اين صورت .كرده بود

  

طور مادرزادي پاي راستش مشكل  هب .است هقرار گرفت شديد همورد شكنجگفت كه  فرهاد وكيلي بارها مي .52

بستند  و پاي چپش را نيز به دستگيره در ميبستند  را با طنابي به صندلي مي شپاي راست گفت او مي. داشت

حد بيهوشي درد  تا هك بود آور حدي عذاب هب اين كار براي او د وكردن ب را مرتب باز و بسته ميدر سپس

 . كشيد مي

  

ثار شكنجه بر گذشته بود و ديگر آاز زنداني شدن او  ماهبودم چند وكيلي هم سلول با فرهاد  هنگامي كه .53

 . شكنجه شده است بسيارمشخص بود كه و اولي از وضعيت پرونده . بدن او از بين رفته بود

  

گرفتند  كردند و از او مشاوره مي مي به او مراجعه آنها. بود نمورد توجه زندانيابسيار در زندان وكيلي فرهاد  .54

يعني اينكه وي بند شده  وكيل ويگفتند كه  حتي بعدها مي. داشت خود خاصي ميان همبندهاي محبوبيت و

دارد و مورد علاقه  يسابقه زياددر زندان كسي كه  معمولاً. بودان و زنداني مسئول زندانيان و رابط بين زندانب

كرد  او سعي مي. است همحبوب زندانيان بودفرهاد كه  دهد نشان مي كنند و اين بند مي همه هست را وكيل

قبول همه را  او د و حرفنك گري  ميانجي هصدر و منصفان هبا سعرا آمد  اختلافاتي كه در زندان پيش مي

رفته  كشور و اين حكم به ديوان عالياز دادگاه بدوي صادر شده بود  وي در آن زمان حكم اعدام. داشتند

 . كردند ميبررسي آن را بود كه نهايتاً بايد  18و در ماده  بود

  

زندان نفر مدتي در  3اين . ه بودندرفتهم حكم گ 1386و در سال  گير شدهدست 1385ل در ساآنها  نم نظر هب .55

در همچنان  وكيلي و فرهاد حيدريان علي ليرا به اوين منتقل كردند وكمانگر فرزاد  اًبعد. رجايي شهر بودند

صورت بعد از اينكه اعتصاب . 209 در بند ولي نه آوردند اوين به نيزآنها را  هابعد. يي شهر بودندرجازندان 

 . اطلاعات منتقل كردند 209 را دوباره به بند ، من و هدايت غزالي)ها بود فرهاد هم جزو اعتصابي(گرفت 

  

با ترياك گرفته بودند و هر دو بلوچ ايشان را كه  بند بودم هم ي را در اتاقي با دو قاچاقچيمن چند روز .56

و بازجو يا  بشوم منتقل 122يا  121به يكي از بندهاي عمومي  روز من از بازجو خواستم كه 3بعد از . بودند

 تا وقتيسه ماه يعني به نزديك ما  .آنجا بود نيزكمانگر فرزاد كه  منتقل كرد 121بند  همان علي من را به

 . با هم بوديم دردنزندان رجايي شهر منتقل ككه او را دوباره به 
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  هم بند با فرزاد كمانگر

ديده بودم  و گرايشهاي مختلف ي كه من در سنندج و تهران با اتهامات مختلفنتمام زندانيا باكمانگر فرزاد  .57

با همه شديد كه او  متوجه مي او ديديد از رفتار و صحبت به محض اينكه فرزاد را مي. داشت فاحش يتفاوت

 . زندانيان با جرمهاي مختلف كه آنجا بودند او را دوست داشتندداشت و همه  بسياريجذبه . فرق دارد

  

نفر هفدهم  بودند و من هجا دادآن  را در نفر 16 ،داشتتخت  بود ده در آن نيز كه فرزاد 121 اتاقبا آنكه  .58

نفرشان مسئولان  8- 7يعني حدود  ي از آنهابسيار .گرفته بودندرم زمينخواري بيشتر آنها را به ج. بودم

دو  علايي،دكتر آرش و كاميار . وازي بودنداه ه آنها نيزو همنماينده مجلس يا شوراي شهر  حكومتي بودند،

اتهام  بههم از صدا و سيما و يك نفر هم  يك نفر. ندآنجا بود نيز كردند ايدز كار مي بيماريبر كه  پزشكي

اتهام فروش  هب هاتهامشان سياسي بود بقي هنفر ك هفت – جز ششه ب آن بند در .نجا بودالقاعده آ ارتباط با

 .اقتصادي و مالي آنجا بودند اتاتهام هب يا مواد مخدر و

  

فرزاد شخصيت جالب و جذابي . همه فرزاد را دوست داشتندولي  ندهمگون نبود اصلاً اهالي اتاقبا اينكه  .59

 هم در ودر زندان سنندج  او و همكاران معلم دوستانهم از طريق . درباره فرزاد زياد شنيده بودم .داشت

كه فرزاد حكم اعدام  باور كردني نبود. زياد بود او صحبت در مورد .ا ببينماينكه او راوين قبل از  زندان

 پرانرژيبشاش، پر روحيه و  بسيار .بود هزبانزد هم هانساني با قلب پاك و مهربان و خلوص ك !گرفته باشد

 . خاصي داشتنداسيت حس اونسبت به حتي نگهبانها هم  . داد بود و مرتب به بقيه روحيه مي

البته . خيلي بيشتر از فرهاد وكيلي و علي حيدريان شكنجه كرده بودند و كشتن قصد هبفرزاد كمانگر را  .60

را گرفته  انحيدري گفت روز اولي كه او و علي مي. است نوشتهاي  نامه در هم ها را هشرح اين شكنج او خود

زدند و هيچ سئوالي نيز  نفر آنها را فقط مي 7- 6گفت  دانست كجا بود و مي جايي بردند كه نميرا  بودند آنها

فرزاد گفت . است ظاهراً پليس امنيت بودهكه پرس و جو كرده متوجه شده آنجا  بعداً گفت مي .پرسيدند نمي

دوباره  تا ختندير چندين بار بيهوش شده است و مرتب روي او آب سرد ميزدند  با باتوم برقي مي او را وقتي

 . زدند را با باتوم و مشت و لگد مي او بدن و بعد دوباره جاهاي حساس به هوش بيايد

  

ها شديد  شكنجه ده وزياد شكنجه نشآنجا  او كه به گفته خودمنتقل شد  209 به بند از آن فرزاد كمانگر بعد .61

 .نندك ميه او را به طرز وحشتناكي شكنج نيز نجاآ وبرند  مياطلاعات كرمانشاه  به ادارهبعد او را . ندودنب

اين  .ندبود هتر كرد و او را مقاوم ندتأثير داشت يروي او خيلشكنجه ها كرد معلوم بود كه  وقتي تعريف مي

 . نمايان بود او از جسارت در كلام مقاومت
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ر ادر دل ديو يقبر مانند هك هنگهداري شدروز در اتاقي  18 هطلاعات كرمانشاادر  گفت كه فرزاد مي .62

در آن . يا بنشيند توانست بايستد انست به حالت خوابيده باشد و نميتو در آن اتاق فقط مي. بود هطراحي شد

يي را روي ساعت راديو 16يا  14روز، روزي  18 آن گفت كه طي مي. ه استروز نيز لخت مادرزاد بود 18

فقط براي او را از اين اتاق قبر مانند . است هعذاب آور بود بسيار او براي هكردند ك ميپيام روشن  هشبك

 . كردند او را شكنجه مي چند نفر. شد طرز وحشتناكي شكنجه ميه و ببردند  بازجويي بيرون مي

  

 مرتب به و ايستادند مياو  دور در اتاقيفر چند ن هداشتند ك »بازي فوتبال«نام  هاي ب شكنجه گفت ميفرزاد  .63

اين مدت  طول در .خورد به هم مي او رفت و حال گيج مي او سر هاينكدادند تا  هل مياو را ديگر يك طرف

 به او و تمسخر همنظور تضعيف روحي هدر طول مدت بازجوييها ب .گرفت قرار ميتوهين و مسخره مورد  زني

 داشتندشلاقي نيز به نام ذوالفقار  گفت مي .ندگفت مياسزا و ن فحش كرد و سران احزاب مختلف او خانواده

 . آوردند نيز ميذوالفقار را بردند،  ميبه اتاق بازجويي  هر بار فرزاد را. كه از تسمه چرمي تهيه شده بود

  

د لخت مادرزا او را كه چشمبند زده بود در حالي و بودند ها به اتاق بازجويي بردر يكبار نيز فرزاد كمانگر .64

 هانواع روشهاي بازجويي را در مورد فرزاد امتحان كردبازجوها  .بودند هتجاوز با باتوم كرد هو تهديد بكرده 

اي  او همه نوع شكنجه. ورندبياحرف  هتا او را ب برخورد كنند بايد دانستند كه با فرزاد چگونه ولي نمي بودند

  .كرده بودرا تحمل 

  

آنقدر نسبت به بي گناهي  وكيل ويبهرامي  آقاي .سفيد بود همچنان وي پروندهكه  بود حاليدر همه اينها  .65

فرزاد را ثابت  هاتهامات انتسابي ب هك نديك مدرك بياورحتي گفته بود كه اگر فرزاد اطمينان داشت كه 

 . كرد دخواهرا پاره  خود وكالت كند، مجوزب

 
  و محكوميت دادگاه

سادات قاضي دادگاه انقلاب در تهران به قضاوت  13به شعبه  1387ماه بلاتكليفي، در سال  14بعد از من  .66

 . رفتيم دادگاهبه غزالي من و هدايت . رفتم

  

بار  با اين حال، .نزد قاضي سادات بود هو در طول اين مدت پروند ه بودافتاد خيرأت هببار  چهاردادگاه ما  .67

 را پرسيد من اسم و كرد احضار، من را سادات پرونده را آوردو چهارمي كه ما را به دادگاه احضار كردند 

صباح در  نام البته. شد نمي هاو گفتم با اين حال باز متوج هرا ب خود بار پشت سر هم اسم هس هدر حالي ك و

يعني مشخص  !هستم يا خيرتبعه خارجي آيا من  پرسيد من از وكيل سپس. رايج نيستشهرهاي فارس نشين 

و در تهران دانشجو هستم  اهل كردستانمن  اول پرونده را هم نخوانده بود كه بداند هبرگبود كه حتي 

 . امەبود
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از من  سپس. خواند مي را اداره اطلاعات به او دادهمشخص بود كه قاضي حكمي كه دادستان يا  ديگر كاملاً .68

من هم گفتم  »؟ايد هنشدآزاد وثيقه با قرار  چرا تا به حال در زندان هستيد كه ماه هست 14 شما« ،پرسيد

رفتار و از  »قرار وثيقه صادر نشده است؟ ماتا به حال براي چرا . سئوالي است كه من از شما دارماين  !بله«

 . نخوانده استپرونده را  كه اصلاًمشخص بود  اوسئوالهاي 

  

. ما نيز دفاع كرديم. كردازات كيفرخواست را خواند و درخواست اشد مج مد وخلاصه نماينده دادستان آ .69

 . ي نداردايمعندفاع ديگر دوره حكم تمام شده، در زندان بازداشت ماه  14وقتي بعد از . معنا بود دفاع بيالبته 

  

به  من حكمدر دادگاه تجديد نظر  اعتراض كردم وبعد . محكوم شدم به دو سال حبس تعزيري به هر حال .70

اتهام من نيز تبليغ عليه نظام . تغيير كرد سال 5ماه حبس تعليقي به مدت  6و يك سال و نيم حبس تعزيري 

 . و تجمع غيرقانوني بود

  

 


